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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه بحث گذشته: بحث در اين بود كه آيا از حديث «عل اليد» متوان ديدگاه مشهور مبن بر ضمان مثل به مثل و قيم به
قيمت را برداشت كرد؟ مرحوم نائين و مرحوم امام خمين معتقدند كه حديث «عل اليد» متواند مستند ديدگاه مشهور باشد،

به اين بيان كه در اين حديث، اداء به عنوان غايت مطرح شده است و براي اين كه بدانيم اداء به چه چيزي تحقّق ميابد بايد به
عرف مراجعه نماييم و عرف هم مگويد تا زمان كه عين مال موجود است بايد همان بازگردانده شود ولين اگر عين مال تلف

شده است بايد در كالاي مثل، مثل و در كالاي قيم، قيمت پرداخت گردد.
ادامه بحث: مرحوم خوي مگويد با قطع نظر از اين كه سند اين حديث صحيح و تمام نيست، بايد توجه داشت كه دلالت بر

ديدگاه مشهور ندارد، چون ظاهر آن مرساند كه در ابتدا عين مال بر عهده ضامن مآيد و بايد همان را بازگرداند، اما زمان كه
عين مال تلف شد و امان پراخت آن نبود، ضمان به مثل منتقل مشود و در صورت تعذّر مثل، به قيمت انتقال ميابد و هيچ
فرق بين مثل و قيم در اين مطلب نيست. ايشان از مطلب فوق استفاده مكند كه ديدگاه كه مگويد حديث «عل اليد»

متعرض اداي بدل نيست، بله ظاهر در وجوب بازگرداندن عين مال به مالش است و بشك چنين وجوب با تلف عين ساقط
مشود. (به عبارت دير حديث «عل اليد» فقط دلالت بر حم تليف دارد)، باطل است و اين حديث هم حم تليف و هم

حم وضع را بيان مكند [1]
احتمالات در دلالت حديث «عل اليد»

شايسته است كه در هر مسأله، پيش از بيان ديدگاهها به احتمالات در آن مسأله توجه نمود. در اين جا با فرض اين كه حديث
«عل اليد» حم وضع ضمان را بيان مكند، سه احتمال نسبت به دلالت آن متوان مطرح كرد:

نخست، اين حديث دلالت مكند كه ضامن بايد مال كه تلف شده است را ادا نمايد، لين نسبت به اين كه مضمون به چه
چيزي است بايد به عرف مراجعه نمود و عرف هم مگويد، ضمان مثل به مثل و قيم به قيمت است. مرحوم نائين و مرحوم

امام خمين اين احتمال را پذيرفته و اثبات مكنند.

[2] دوم، احتمال دوم چنان كه مرحوم خوي به عنوان ديدگاه خود مطرح نموده اين است كه حديث «عل اليد» دلالت بر اداي
) پرداخت گردد و از نظر المال عقلا كه از نظر عقل نزديكتر به عين مال است (أقرب ال عين مال متعذّر و تلف شد بايد مال

م تفاوتكه مثل، متعذّر بود بايد قيمت پرداخت شود و در اين ح عقل نزديكترين به عين مال، مثل همان مال است و در صورت
بين كالاي مثل و قيم نيست. [3] سوم، حديث «عل اليد» فقط اصل ضمان را بيان مكند و نسبت به مضمون به و اين كه
مثل باشد يا قيم ساكت است و از اين جهت اجمال دارد چنان كه قاعده «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فقط دلالت بر
اصل ضمان دارد. به نظر مرسد كه احتمال سوم موجهتر باشد و از آنجا كه مطابق اين احتمال، حديث «عل اليد» از جهت
مضمون به اجمال دارد بايد براي رفع اجمال به سيره عقلاء مراجعه كرد. بنابراين به نظر ما هيچ يك از ادله ضمان، دلالت (اعم

از مطابق و التزام) بر ديدگاه مشهور (ضمان مثل به مثل و قيم به قيمت) ندارد و فقط اصل ضمان را بيان مكند، برخلاف
مرحوم نائين كه معتقد است همه ادله ضمان به دلالت التزام، ديدگاه مشهور را ثابت منمايد [4] پارهاي بر اين عقيدهاند كه
حديث «عل اليد» فرض تلف مال را بيان نمكند بله مگويد هر كس مال ديري را گرفت بايد بازگرداند و لين به نظر ما

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/264
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


فرض تلف مال را هم شامل مشود و بيان مكند كه ضامن تا زمان تلف است، اگر چه نسبت به مضمون به احتمال اجمال
دارد. نته: فقيهان در معناي ضمان اختلاف ديدگاه دارند؛ 1 ـ شيخ انصاري ضمان را تدارك و خسارت شي مضمون بر عهده
ضامن مداند. 2 ـ شيخ طوس و علامه حل و مرحوم تستري مگويند كه ضمان عبارت است از اين كه: «مال تلف شود در

حال كه مملوك ضامن است» به عنوان مثال در فرض تلف مال در دست غاصب، معاوضه قهري محقق مشود به اين صورت
كه مال تلف شده، يك لحظه پيش از تلف در ملك غاصب قرار مگيرد و عوض آن به ملك صاحب مال تلف شده منتقل مشود.

3 ـ محقق نائين معتقد است كه ضمان عبارت است از اين كه مال در ذمه شخص قرار بيرد.
4 ـ مرحوم آخوند و مرحوم اصفهان و محقق بروجردي ضمان را قرار گرفتن مال بر عهده ضامن مدانند.

5 ـ مرحوم امام خمين ضمان را قرار گرفتن مال بر عهده گيرنده (آخذ) مداند. [5]
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